
-- Mysticism in Persian Literature -------- 
Spring & Summer 2023, 2 (3), 129-150 
msil. atu. ac. ir 
DOI: 10.22054/MSIL.2022.66475.1037 
 

 

 E
IS

S
N

: 
2
8
2
1
-0

7
5
1
 

IS
S

N
: 

2
8
2

1
-0

7
4

3
  

 
 

R
ec

ei
v

ed
: 

0
7

/0
2

/2
0

2
2
 

 
A

cc
ep

te
d

: 
2
3

/0
5

/2
0

2
2

  
 

 
 

 
 

 O
ri

g
in

al
 r

es
ea

rc
h
  

The Way of Bhakti and the State of Love in the Gita 

Treatise and Masnavi 

Nouri Sadat Shahangian −  

Associate Professor, Department of 

Religions and Mysticism, Alzahra 

University, Tehran, Iran 

Abstract 

Love is a core concept in Hindu and Islamic mystical works. According to the 

teachings of the Bhagavad Gita, the highest source of Hindu mystical 

inspiration, bhakti means a loving relationship with God, emphasizing 

devotion and sincerity as the easiest path to salvation. In the Masnavi of Rumi, 

a prominent Islamic mystical work, love is one of the highest states and the 

most important principles of Sufism. The concept of love is closely related to 

the concept of knowledge in both Hindu and Islamic mystical works. This 

paper compares this concept of love in the mystical traditions of Islam and 

Hinduism. This article studied the conception of God and his knowledge, the 

relationship between his love and knowledge, the ultimate end of the path of 

bhakti or the lovely states, and the effects of love on the lover personality in 

both the Bhagavad Gita and Masnavi of Rumi. The research results show that 

in Hindu mysticism, divine knowledge is a product of love, while in Islamic 

mysticism, it is the origin. Both traditions aim at salvation, which is the union 

or nearness of the lover and the beloved. The ultimate effect of this pursuit is 

the moral transformation of the lover. 
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 يو مثنو تايگ ةو حال محبت با نظر بر رسال یبکت قیطر

 رانین، دانشگاه الزهرا )س(، تهران، او عرفا انیگروه اد اریدانش  − انیسادات شاهنگ ینور

 چکیده
به عنوان  «بگودگیتا»محبت از جمله مفاهیم محوري در آثار عرفانی هندو و اسلامی است. در تعالیم رسالة 

ترين منبع الهام عرفانی هندو، بکتی به معناي رابطه عاشاانه و از سر ارادت و اخلاص با خدا به عنوان مهم
اي الدين محمد بلخی نیز که نمونهمثنوي جلاليق نجات انسان مورد تأکید است. در ترين طرالوصولسهل

هاي صوفیانه است، محبت )عشق( جايگاهی ويژه دارد و از از آثار عرفانی اسلامی در عصر پختگی انديشه
نیز  ترود. مفهوم محبت با معرفشمار میه ترين مبانی و اصول تصوف بترين احوال عارف و از مهمعالی

حاضر با هدف ماايسه اين ماوله در سنت عرفانی اسلام و هندوئیزم نگاشته  ةارتباط تنگاتنگ دارد. ماال
شده است. برداشتی از خدا و معرفت او، رابطه محبت با معرفت خداوند، غايتی که مترتب بر طريق بکتی 

مورد « نويمث»و « گیتا» ةرسالورزي بر شخصیت محب )بکته(، در يا احوال عاشاانه است و تأثیرات عشق
بررسی قرار گرفته است. نتايج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که در عرفان هندو، معرفت الهی 
محصول طی طريق محبت و در عرفان اسلامی خاستگاه آن است. غايت اين هر دو، رستگاري )اتحاد يا 

 قرب محب و محبوب( و تأثیر وجودي آن، تحول اخلاقی محب است.

 . محبت، بگودگیتا، مثقوی مولوی، نجات ها:کلیدواژه
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 مقدمه
فان متأخر ترين منابع الهام عرکتاب مادس پرستندگان ويشنو و از جمله اصلی «گودگیتاب»

 ماهیت و سرشت ۀهاي اساسی دربارهندو است. اين مااله با هدف پاسخگويی به پرسش
آن، ماهیت و سرشت انسان، وظیفه، جهان، اصل و منشأ آن، ماصد اصلی و اصل راهبر 

دهنده سرنوشت و ارتباطش با بایه جهان و با اصل هدايتگر آن، نگاشته شده است. پاسخ
یتا( است و نام اثر )بگودگ -تجسم خداي متعال به شکل انسان -نیز در تمام موارد کريشنا

 اشاره به او است.  «ستودنی ةآواز يگان»به معناي 
شود.  غالباً سه عنصر معرفت، عمل و عشق به اشتراک يافت می ،ندر بررسی انواع عرفا

هر عرفان براي نیل به نجات بر کدام عنصر تأکید  ۀبر اين اساس که در طريق برگزيد
ترين هايی که جهل را بزرگعرفان -6اند: بیشتري شود، هر يک به سه گروه قابل تاسیم
هايی که سهم عرفان -2اند. را بر معرفت داشته مانع در نیل به نجات دانسته و بیشترين تأکید

عمل را در وصول به ماصد بیش از دو عنصر ديگر ديده و در عین حال نتیجه مستایم عمل 
ترين عامل در نیل هايی که فیض و عنايت الهی را مهمعرفان -8اند. را هم معرفت دانسته

هاي الوهی و مادس شخصیت به نجات دانسته و بر ارادت، اخلاص و عشق به خداوند يا
 اند. تأکید بسیار کرده

 جوي حایات به عنوان ابزاروهاي فلسفی هندويی در جستهمچون ديگر نظام «گیتا»
نجات انسان است و نه طلب حایات براي حایات. براي دستیابی به اين هدف نیز بیش از 

شخص از تعابیري م کند. وجودعال بر احساسات و بر شهود يا بصیرت عرفانی تأکید می
در کنار  -اي کلی براي تمام هندوان باقی ماندکه بعدها به عنوان قاعده-تناسخ 
هايی از روح متعالی و تأکید بر تاابل روح با تمام آنچه روح نیست )اعم از وجود توصیف

هايی ارزش دانستن کل هستی و تلای شر از حیات تجربی، انديشهمادي يا تجربی( و نیز بی
ت را نیز تحت تأثیر قرار داد. از اين روس «گیتا»اولیه مطرح شد و  ت که در اوپانیشادهاياس

 شناسانه دارد. دررنگ و بوي نجات «گیتا»هاي عرفانی که بخش قابل توجهی از آموزه
ه به ها بر گیتا محرز است در عین حال کتر که تأثیر آنبرخلاف اوپانیشادهاي قديم «گیتا»

ق عمل، معرفت و عشق از هم تفکیک نشده و نوعی ملازمه نیز در میان درستی سه طري
شود، طريق بکتی يا ارادت مفرط به خدا بیش از دو طريق ديگر مورد توجه ها ديده میآن

 قرار گرفته است. 
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ها که عشق را در در آثار عارفان و شعراي اسلامی نیز عشق جايگاه ويژه دارد؛ چه آن
ها که از مفهوم حایای و عرفانی عشق سخن گفته و اند و چه آنبردهکار معناي مجازي به

 اي نه از سر خوفها که در سیر و سلوک معنوي در پی رابطهاند. آنيا آن را تجربه کرده
با خداوند و يا در چهارچوب شريعت بودند، عشق را نیز نردبان طريات دانستند. به اين 

 ه عاشق و معشوق مبدل شد. با گیشت زمان که طرياتترتیب ارتباط عابد و معبود به رابط
مبتنی بر عشق اهمیت و اقبال بیشتري يافت، تنوع تعابیر استعاري و تمثیلی هم در آثار 

اي از اين آثار است که در عصر الدين محمد بلخی نمونهجلال «مثنوي». شدعرفانی افزون 
سفی و هاي فلتخبی از تمامی انديشهمن «مثنوي»هاي صوفیانه به ظهور رسید. پختگی انديشه

هجري و البته بدون نظم و ترتیب است. حکاياتی  هفتم کلامی جهان اسلام از آغاز تا قرن
  ها نوعی حديث نفکم نیست و بسیاري از سروده «مثنوي»با محوريت عشق و محبت در 

 .رده استاست که مولوي در حال جیبه و شور عشق يا در حال مراقبه و استغراق بیان ک

 پیشینه پژوهش. 0
 علم، عال»بسیار است. از آن جمله است: با محور عشق در مثنوي هاي انجام شده پژوهش

تحلیل »(، 6867از اعوانی )« مولانا و عشق»(، 6832از سبحانی )« و عشق در مثنوي مولوي
« صدراعشق از نظر مولانا و ملا»(، 6486عزيزي منامن و ديگران )« استعاره شناختی عشق
از « شناسی عشق در انديشة مولوي و کريشنا مورتیسنخ»( و 6868از آتونی و آتونی )

 با عشق ارتباط عشق، دربارۀهاي مولوي را ديدگاه (. آثاري از اين دست،6869قهرمان )
 و شقع زبان آن، نوسانات برخی و عشق عشق، وجوه شناختی استعاره تحلیل عال، و علم

ديگر عارفان مورد بررسی قرار داده  يجداگانه و يا در ماايسه با آرا به نحوي و... آفرينش
 . است
ول ها و تفاسیر عالمانه از فصکه گاه با مادمه «گیتابگود»هاي متعدد از وجود ترجمه با
تاکنون اثري که به ماايسه تعالیم اين دو اثر در موضوع عشق و اما  ،همراه استنیز آن 

رفت و نسبت مع»خته باشد، به چا  نرسیده است. ماالاتی با عنوان ارتباط آن با معرفت پردا
از « عمل و ترک عمل در مثنوي و گیتا»(، 6833از پازوکی و گراوند )« آن با عمل در گیتا
هايی ( از جمله پژوهش6836زاده )از مهدي« خدا در گیتا»( و نیز 6836پازوکی و گراوند )
 د بحث قرار داده است. هاي گیتا را موراست که ديگر آموزه
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در موضوع عشق و  «بگودگیتا»هاي رسالة هاي مولوي با آموزهدر ماالة حاضر ديدگاه
ها در عرفان هندو و اسلام ماايسه شده است. با هدف بیان وجوه اشتراک و افتراق انديشه

ارتباط موضوع عشق )بکتی( با خدا، معرفت حایات و مبحث نجات و رستگاري، اين 
نانه وگوي عالمانه و همدلی مؤمکند؛ با اين هدف که مسیر گفتتطبیای را موجه می مطالعه
 ها بهاي و پردازش داده. گردآوري اطلاعات در اين پژوهش به روش کتابخانهشودهموار 

نیکلسون،  «مثنوي»سند ابیات براساس شرح  ،تحلیلی است. در اين مااله -شیوه توصیفی
ابیات بسنده شده است.  ۀو شمارو در استنادات تنها به ذکر داست  (6874) لاهوتی ةترجم

( عدد نخست مربوط به شمارۀ گفتار و 6874ترجمة موحد )« گیتا»در ارجاع به همچنین 
 عدد بعدي شمارۀ صفحه است. 

 

 . تعالیم گیتا2
 . ذات خدا و تجلّي آن2-0

و يا الوهیت رسیدن ابه  ۀکريشنا از جمله خدايان محلی و رئی  يک قبیله است که نحو
اما با خداي ويشنو عینیت يافته و از جمله  ،خدايی معلوم نیست ةاش در ماام و مرتبساباه

تجلّیات اوست. او واجد صفات يک خداي توحیدي به نحو کامل بوده و در عین حال 
 توان گفت که شخصیتمیبه طوري که  ؛صفات مطلق اوپانیشادي را نیز در خود دارد

 ةبیلق ةقهرمان خداي عامیان ،نخست ؛محصول اتحاد سه رشته است «گیتا»دي خداي توحی
خداي کهن ودايی موسوم به ويشنو که متعلق به دين آيینی  ،محلی موسوم به کريشنا، دوم

 :Edgerton,1964) مطلق فلسفی اوپانیشادها موسوم به برهمن ،سوم و روحانیون است

ايز ر تئیستی از عنصر مونیستی اوپانیشادي بارها متماين اتحاد اما کامل نیست و عناص (.135
سد که ر، خود بر اين تمايز بارها تأکید کرده است. گاه به نظر می«گیتا»شده و مؤلف 

همان برهمن اوپانیشادي است، اما در جاي ديگر برهمن نامتشخص غیر از  «گیتا»خداي 
در »رد. برهمن تابع خداست و تري قرار داخداي متشخص است و نسبت به او در ماام نازل

از آنجا که درک مطلق مجرد غیرشخصی  (.672 :64 فتارگ )گیتا، «گیرداو مأوي می
رجیح وار را تخداي متشخص شخص «گیتا»اوپانیشادها فراتر از توان اذهان متوسط است، 

 به وضوح رنگ مونوتئیستی دارد. «گیتا»دهد و خداي می
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. یسمی که پیوسته از آن سخن رفته است، تلفیق شده استبا دوآل «گیتا»خدا در  ةانديش
يعنی  ،موجودات فانی ةروح نخست هم ؛ناپیير استپیير و زوالجهان داراي دو روح زوال

اند و آن ديگري همان نف  يا روح ثابت و تغییرناپیير است. خدا به عنوان طبیعت مادي
 هاط بر عوالم و حافظ و نگهبان آنيک روح والاي ديگر يا روح اعظم )پیراماتمن( که محی

(. اين والاترين روح به ظاهر اصلی متمايز 671-677 :69 گفتار شود. )گیتا،ست، مطرح میا
آنکه در »اما همه را در خود جاي داده است.  ،از روح و جسم تمامی افراد تلای می شود

و من هرگز از او جدا همه چیز مرا بیند و همه چیز را در من بیند، هرگز از من جدا نشود 
(. بودن خدا در همه يا همه چیز در خدا اين پرسش را متبادر 666 :1: گفتار )همان «نگردم
ز آيا در خدا شري نی ،کند که آيا خدا در هر آنچه شر باشد نیز هست؟ به بیان ديگرمی

 وجود دارد؟ 
اص را در صور خآنکه محدوديتی براي ذات خدا قائل شود، بارها تجلّی خدا بی «گیتا»

کند. خدا به عنوان اصل اول شوند، انکار میهستی که به لحاظ اخلاقی شر احساس می
آن و ساري در همه توصیف  ةترين جنبترين جزء هر چیز و شريفجهان، روح همه، عالی

هاي ديگر تمايل به گیر از شر و ضرورت ارتباط آن با خداي به شود. در برخی قطعهمی
تمامی حالات و تجارب روانی  ةشود؛ اينکه سرچشمودي احساس میظاهر وحدت وج

فهم و علم و ياین و شکیبايی و راستی، خودداري و آرام و شادي و » بد است: خوب و
رنج، هستی و نیستی و ترس و دلیري و بردباري و فراغ و خرسندي و زهد و کرم و نیکنامی 

(. خدا در آنچه شر است و همچنین در 689 :68: گفتار )همان «و بدنامی همه از من است
ها قمارم. زور زورمندان منم. پیروزي منم و عزم منم. از دغل» آنچه خیر است، ساري است.

 (.646همان: )« نیکی نیکان منم
تر مکرر از دو ذات يا دو طبیعت خدا سخن گفته است. طبیعت پست «گیتا» ۀنويسند

اک خ» وراي ديد مخلوقات عالم تجربی است.همان جهان مادي و تجربی و طبیعت والاتر 
برتر  ةفروتر طبیعت من است و جنب ةو آب و آتش و باد و اثیر و دل و عال و انانیّت، جنب

 : گفتار)همان «هستی است ةقوام جهان است. اين دو جنبه منشأ هم ةآن جان است که ماي
ی است که روح متعالی کیهانی( چون بطن ۀ)پراکريتی يا ماد تر او(. طبیعت پست661 :7

کارد. در آغاز هر دوره )کالپه( تمامی مخلوقات را در آن می ةخداوند )پوروشه( نطف
شوند وجود نهاده و در پايان دوره باز دوباره بدان داخل می ةمخلوقات از آن بطن پا به عرص
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(. 623 :6: گفتار )همان «گر آن خواهد بودو خدا که خود طراح اين جريان است، نظاره
 ةطخدا يا طبیعت مادي است. او به واس ةپ  تمامی جهان مادي به معنايی صورت تجلّی يافت

آنجا که نیکوکاري از »تواند وجودي مادي پیيرد. اِعمال قدرت اسرارآمیز خود )مايا( می
رونق افتاده، تباهکاري بالا گیرد، من در قالب تن مجسم گشته و در میان مردم آيم تا اساس 

 «گیتا»اصلی  ۀ(. اين همان آموز68 :4: گفتار )همان «هبانی کنم و بنیاد شر براندازمخیر نگ
. ستا هااست و آغاز سیستم ااویتارها يا ظهورات خداوند است که کريشنا هم يکی از آن

در جريان تجلّی خداوند تنها گروهی از برگزيدگان که با خلوص و ارادت کامل در 
ائل صورت برتر خداوند ن ةعمل فیض به شهود عارفان ةبه واسطتوانند خدمت او باشند، می

 (.689-681: 68: گفتار شوند )همان

 . عمل و تجدید حیات روح2-2
 حیات يا تناسخ يافت تجديد ةعبارات کاملاً مشخصی از نظري ،در اوپانیشادهاي اولیه

ند. لی باقی ماشود که در سراسر دوران بعد براي تمامی هندوان به عنوان يک قاعده کمی
هاي نامشخص را در ابدان و اشکال مادي در اين طبق اين نظريه، روح يک سلسله هستی

احل به طی مر «گیتا»کند. اين عایده جهانی هندويی در جهان يا عوالم مختلف تجربه می
مختلف زندگی از کودکی تا جوانی و پیري تشبیه شده است. تلفیق اين عایده با باور 

 خاص هندويی ۀفر اعمال خوب و بد در حیاتی پ  از مرگ راه را براي آموزقديمی به کی
حالت وجودي هر فرد در  ۀآموز از اين رو،عمل )کرمه يا کرمن( هموار ساخت.  ۀدربار

فرد  شود. يکاش مربوط میطور مطلق با اخلاقیات او در زندگی قبلیه حیات کنونی ب
 Brihad Aranyaka) است شدهبراين لايق آن دقیااً همان چیزي است که او ساخته و بنا

Upanishad, 4/4/3) . 
روح واقعاً مستال از بدن است و هر آنچه جسم را تحت تأثیر قرار دهد  «گیتا»از نظر 

ندارد پخودآگاهی)انیّت( فريب خورده و می ۀواسطه قوه که ب تا زمانیدر روح اثري ندارد. 
تولدهاي پیاپی گرفتار خواهد  ۀاهی و زنجیرکننده رنج اوست در گمرکه عامل و تحمل

ناپیير بود. براي رهايی از سلسله تجسدهاي مکرر، روح فرد بايد به طريای از نتايج اجتناب
روش زندگی زاهدانه و مسیر ترک  «گیتا»يا معاف شود. در برخی قطعات  شدهاعمال، رها 
اند، توصیه عمال در پیش گرفتهعملی که برخی مردان عاقل براي گريز از تأثیر ادنیا و بی
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ها موضعی کاملاً مخالف اتخاذ (. نويسنده در بیشتر قطعه688-683: 1گیتا، گ شود )می
 توان در خلالکرده و معتاد است که نیازي به ترک دنیا و خودداري از عمل نیست. می

یال مآنکه زهد مفرط معارض ايک زندگی طبیعی به نجات از سلسلة زادمرگ انديشید بی
 طبیعی انسان باشد.

 ۀوزاين آم «گیتا» ۀکرمه بسیار هوشمندانه است. نويسند ۀبا آموز «گیتا»برخورد 
پیيرد که در پ  هر کرداري میلی مثبت يا منفی نهفته است که اوپانیشادي را می

 کندکه سرنوشت آينده انسان را تعیین می شودمی یعمالا اراده است و منجر به  ۀبرانگیزانند
(BrihadAranyaka Upanishad, 4/4/5اما در عمل فی نفسه نیروي الزام .) آوري

وجود ندارد. اگر انسان بدون علاقه به نتايج عمل و به نحوي غیرخودخواهانه اعمال را 
کسی که ثمرۀ » انجام دهد، تأثیري بر ايمان او نداشته و اسارتی را در پی نخواهد داشت.

نیاز از همه چیز است، گرچه مدام در رضاي مطلق رسیده و بیکار فرو گیاشته و به ماام 
ها گیشته و لگام برسر نف  و دل کار باشد، همواره از کار فارغ است. آنکه از بند هوس

خويش زده و ترک همه گفته، گرچه به ظاهر اعضاي تنش در کار باشد، ولی در واقع از 
شود که الزامی مل کامل نامیده میآن عملی ع(. »68: 4)گیتا، گ « قید عمل آزاد است

رغبت  میل وباشد، عاري از تعلق باشد و توسط فردي که در طلب نتیجه آن نیست، بی
(. هر انسانی بايد وظايف طبیعی خويش را با توجه به 662: 63)همان: گفتار « انجام شود

(. مسئولیتی 34: 8دار شده، انجام دهد )همان: گفتار طباة اجتماعی خود يا ماامی که عهده
که انسان دارد صرفاً از اين ناحیه است، اما از بابت نتايجی که انجام وظايف به بار خواهد 

اغلب تعريف  «گیتا»(.  در عین حال Klaus,1995: 57آورد، مسئولیتی متوجه او نیست )
ز آن ا اکند که انسان بايد وظايف رکند و به اين گفته اکتفا میواقعی وظیفه را ارائه نمی
ا مربوط به آنچه ر ؛تفاوتی کامل نسبت به نتايج آنها انجام دهدجهت که وظیفه است با بی

خداست انجام دهد و مسئولیت آن را به خدا محول کند. در پی سؤال از حکمت او نیز 
یم واحد است. فرد حک ،هايافته در کل کائنات و نف  حایای آن نباشد. خدا روح سريان

کند و بدين ترتیب از تأثیر عمل و تولد خود و در همه چیز مشاهده می اين عینیت را در
 شود. دوباره آزاد می
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 . راه معرفت و فعالیت منضبط2-3
 ، در فرهنگ هندويینباور به قدرت معرفت و ناش آن در کنترل سرنوشت و نجات انسا

نش قدرت سحري داباور به  «گیتا»اولیه و سابق بر اوپانیشادهاياي عمیق دارد. در ريشه
 «گیتا»تواند کنترل کند. در زند. دانستن توانستن است. هر آنچه را انسان بداند، میموج می

ت اما اهمی ،شودنشانی از کاربرد دانش در جهت نیل به مااصد بیهوده دنیايی ديده نمی
هاي نجات همواره مدنظر است و در قطعات بسیاري از آن معرفت به عنوان يکی از راه

حتی اگر گنهکارترين مردم باشی، چون بر کشتی معرفت نشینی »سخن گفته شده است. 
 ة(. کسب معرفت، جهل و نادانی و هم61 :4 گ )گیتا،« از موج گناهان جان به در بري

 :کند )همانسازد و انسان را از تولد دوباره و تأثیر اعمال آزاد میتمايلات را مرتفع می
 (.61-67: 4گفتار 

رائه هاي مختلفی از آن اهاي ديگر حایات برتر است که فرمولمعرفت در نظامموضوع 
خداوند، نحوۀ ظهور او و چگونگی عملکرد او است.  ،«گیتا»شده است. اين حایات در 
قابل  «اگیت»ها و نیز در هاي دستیابی به معرفت نیز در همة نظاماختلاف نظر دربارۀ روش

عمل يا نظر و نیز با تعلیم  6ز راه تفکر درونی با ديسیپلینتواند امعرفت می ملاحظه است.
تواند منتهی به رهايی از زنجیر ها میاين روش ةگرفتن از ديگران حاصل شود و هم

 (. 614: 68:  گ )همان شودتولدهاي پیاپی 
، يوگه دال «گیتا»مراد از ديسیپلین عمل، يوگه يا فعالیت منضبط است. در آثار معاصر 

مراد از آن روش نجات است که  «گیتا»عملی و متمايز از روش نظري است و در بر روش 
اي به نتايج آن وجود آنکه علاقهويژگی آن مشارکت در اعمال معمول دنیوي است، بی

عنی ي «مبنی بر محاسبه» سانکهیه نیز ظاهراً به معنی ۀ(. واژ79 :2: گفتار داشته باشد )همان
ابزار  «معرفت»اين روش معتادند که به مندان ت. علاقهروش فلسفی، فکري و نظري اس
ستند. ها هفعالیت ةمشتاق ترک هم «گیتا»ويژه طبق ه برتر و انحصاري نجات است و ب

ديسیپلین سانکهیه يا معرفت )جینانه يوگاه( با يوگه که دلالت ضمنی به فعالیت دارد، مخالف 
من ( »Edgerton, 1964: 165-166) شودو نوعی تاابل میان اين دو روش ملاحظه می

از آغاز آفرينش دو راه پیش پاي مردم گیاردم: طريق معرفت براي اهل مراقبه و طريق 

                                                            
6. Discipline 
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(. اين تاابل را قطعه شعري که تمايز ازلی روح و  36: 8گیتا، گ ) «عمل براي اهل عمل
-76گفتار : 2کند )همان: تر نمودار میهاي سانکهیه بیان کرده، واضحجسم را در آموزه

را  ناطه نظرات مختلف ،با بلندنظري و تسامح اعتبار «گیتا»(. در عین حال نويسنده 78
کودکان »داند. پیيرفته و هر دو روش سانکهیه و يوگه را منتهی به نجات و سعادت عالی می

 هادانند. هرکه خود را وقف يکی از اينسانکهیه و يوگه را متمايز می ،و نه خردمندان
همان  رسند،آورد. ماصدي که پیروان سانکهیه بدان میهر دو را به دست می ۀ، ثمرگرداند

هر ک  سانکهیه و يوگه را يکی بیند، داراي بصیرت  رسند.است که پیروان يوگه می
کند که حصول معرفت از طريق فعالیت (. او ادعا می66: 9: گفتار واقعی است )همان

است نیز ممکن  علاقگی نسبت به نتايج آنانه و بیمنضبط که به معناي عمل غیرخودخواه
به راستی در جهان چیزي نیست که چون معرفت پاک تواند کرد. آنکه از راه يوگه »است. 

آنکه  معرفت است، ةبه کمال رسد، بهنگام اين حایات دريابد. آنکه ايمان دارد و شیفت
کسب معرفت به آرامش  آورد و بادست میه حواس را رام خود کرده است، معرفت را ب

 (.61: 4: گفتار )همان «رسدمطلق می
آنکه زمام نف  به دست »تفاوتی و ثبات ذهن دانست. توان حالت بیيوگه را می

د. شوخويش دارد با حواسی که فرمانبردار اويند؛ آزاد از قید حب و بغض در میان اشیاء می
ل ه اين مرحله از سکون رسد، عاچنین کسی به سر منزل سکون رسیده باشد... و دل که ب

استاامت گیرد و آن را که استاامت نباشد، معرفت نباشد. آن را که معرفت نباشد، از مراقبه 
آرام جان، سعادت از کجا باشد؟ مراقبه آرام جان حاصل نیايد و بیاي نیست و بیبهره
 :ه )يوگین( است )همانهاي پیرو يوگروي در امور نیز از شاخصه(. میانه76 :2: گفتار )همان
(. تأکید بر لزوم حفظ اعتدال، بیانگر تاابل خط مشی يوگه با روش زهد 683 :1گفتار 

 اشد.تواند بو تعالیم بودايی می «گیتا»هاي هاي تأثیر و تأثر آموزهافراطی و از نشانه
 

 «بگودگیتا»طریق بکتي در . 2-4

کر شناسانه است که میراث تفلف نجاتهاي مختها و برنامهحاوي طرح «بگودگیتا» ةرسال
شود. ، معرفتِ اصلِ اولِ جهان منجر به نجات میاوپانیشادهااوپانیشادي است. بنابر تعالیم 

ا در نجات ر اوپانیشادهاکند. همچنین به تبعیت از اول را خدا قلمداد می آن اصلِ «گیتا»
هاي طريق نظري و کسب اما دشواري ،داندگرو معرفت و ناشی از وصول به خداوند می
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از میان هزاران تن مگر يکی در طلب کمال برآيد و از »دارد. معرفت را نیز از نظر دور نمی
اين است که  (.669 :7 گ ،گیتا) «میان طالبان کمال؛ مگر يکی مرا چنان که منم، بشناسد

فانی و عرکند. اين واژه در ادبیات دينی را معرفی می «بکتی»مشهور خود  ۀآموز «گیتا»
معناي عام آن تاسیم کردن، سهیم شدن، مبارک  ؛ويشنوپرستان دو معناي عام و خاص دارد

و معناي خاص آن پرستش عاشاانه، خدمت ( Carman,1993, 1:130) و مادس است
یانگر ب «گیتا»ست که قطعات ا به خدا، محبت و اخلاص و ارادت شخصی میان انسان و خدا

 آن است. 
ی جز در قالب تعابیر و اصطلاحات خداپرستانه آن هم از نوع سخن گفتن از بکت

و در  «اگیت»موضوع بکتی در  ،وار بسیار دشوار و بلکه غیرممکن است. از اين روشخص
يافته است. غالباً راه محبت را  هايی دارد، مجال طرحارتباط با خداي آن که چنین ويژگی

اند و بلکه آن را گانه نجات مطرح کردهدر کنار دو راه علم و عمل به عنوان طرق سه
اغلب چنین  .(Nas, 1969: 254-267اند )تر از دو راه ديگر دانستهالوصولتر و سهلساده

رسد که طريق محبت مسیري در عرض دو مسیر ديگر است و به عنوان يکی از به نظر می
با تأکید بر  ديگر هاياوپانیشادچون  «گیتا»اما  ،ارتباط با معرفت استطرق رستگاري و بی

هاي ديگر )مانند انجام تکالیف دينی، زهد معرفت به عنوان ابزار اصلی نجات و تلای روش
فت، هاي ثانوي در کسب معرکمک ةتعلیم يافتن از ديگران( به منزلو عملی افراطیو بی
ند تواکند. انسان از طريق عشق و محبت خالصانه به خداوند، میبکتی را طرح می ۀآموز

آنکه » د.آيد، دست ياببه معرفت او و بنابراين به نجاتی که از طريق اين معرفت حاصل می
به ماام والاي محبت رسد، آنگاه از راه محبت مرا به حایات بشناسد و بداند که من چیستم 
و کیستم و چون مرا به حایات دريابد، يکسره در من فانی شود. هرچه کند، در پناه من بود 

 (.667 -663 :63 فتارگ ،گیتا) «زوال واصل شودايت من به ماام جاويد و بیو از عن
محبت و ارادت خالصانه، صورت برتر و واقعی خداوند در جريان  ةدر حایات به واسط

تا شناخت لازم را نسبت به او کسب کند.  کندمیشود و محب را قادر فیض آشکار می
 ،اما آنکه در محبت صادق باشد ... ند ديدسخت دشوار است که کسی اين صورت مرا توا»

(. راه يافتن در خدا 698: 66: گفتار )همان «تواند که مرا بشناسد و ببیند و در من راه يابد
شود، منتهاي طريق محبت و هدف نهايی سالک است که از آن تعبیر به اتحاد با او نیز می

د رسداند. چنین به نظر میآن میکافی براي نیل به  واسطه ومحبت را طريای بی «گیتا»و 



 3142بهار و تابستان  | 1شماره  | 2سال  |پژوهی در ادبیات عرفان تخصصی-دو فصلنامۀ علمی | 314

 

خاص خداوند در حق محب  ةکه حصول رستگاري از طريق محبت و خلوص، نتیجه مداخل
نهند و مرا غايت پرستند و همه کار خود را به من وا میآنان که مرا می»با اخلاص است. 

 از درياي درنگکنند، آنان را بیهمه وقف ذکر و نیايش من می]را[ دانند و دل مطلوب می
 ۀ(. حتی عمل منضبط و فارغ از میل به ثمر691 :62: گفتار )همان «رهانممرگبار زندگی می

 آن سخن گفته شد نیز توسط خدا به محبوبۀ آن و نیز نور معرفتی که پیش از اين دربار
 ةپرستند، من آن مايبه اينان که مدام با منند و از سر مهر مرا می»خويش اعطا می شود. 

دهم که بدان مرا دريابند و از روي لطف محض در دلشان مأوي سازم و تاريکی  بینش
 (.689 -681: 68: گفتار )همان «جهل از جانشان براندازم و چراغ دانش در دلشان برافروزم

غايت و منتهاي طريق محبت، منحصر به رهايی از سلسله تولدهاي  ۀدربار «گیتا»تعالیم  
سیدن به کمال و ماام والا، وصال با برهمن، داخل شدن و فناي پیاپی نیست. تعابیري چون ر

در خداوند، رسیدن به آرامش مطلق و نائل شدن به ماام سرمدي و جاويد که در جاي 
 است، اشاره به ماام و موقعیت و احوال سالک وارسته دارد.  شدهمطرح  «گیتا»جاي 

یز قابل ر خُلق و خوي محب نافزون بر آنچه گفته شد، انعکاس پیروي از طريق بکتی ب
سپارد، او را پناهگاه خود اعمال را به خداوند وامی ةتوجه است. عاشقِ بااخلاصی که هم

نهد با تمامی مخلوقات در صلح و سلام و با توجه و ارادت کامل حرمتش می دهدقرار می
ر، قانع و ورزد. او فارغ از هرگونه خودبینی و خود خواهی، صبوها مهر میاست و به آن

توقع و خرسند است، چشم بر احوال ديگران ندارد، نسبت به خوشی و ناخوشی، احترام بی
 تفاوت است. با دوست و دشمن برخوردحرمتی، ستايش و سرزنش و مابای اضداد بیو بی

دار است. نه او خوف از کسی دارد و نه ديگران از يکسان دارد. پیوسته منضبط و خويشتن
 -696 :62: گفتار کند )همان. در گفتار محتاط است و خموشی پیشه میوي در هراسند

691 .) 
با پیيرش اين باور هندويی که نگرش ذهنی هنگام مرگ در تعیین حالت پ   «گیتا»

ذهن خود  ،مرگ ةکند که سالکِ طريق محبت در لحظاز مرگ تأثیر بسزا دارد، توصیه می
ا ياد او ترک کند. در اين حال چون روح فارغ از را بر محبوب متمرکز گرداند و دنیا را ب
 (.622 :3: گفتار بدن شود به محبوب خواهد رسید )همان
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  «مثنوي». تعالیم 3
 . ذات خدا و تجلّي آن3-0

الهیات تنزيهی بهره  ةمولوي در توصیف ذات خداوند متأثر از قرآن از بالاترين درج
 کند:عدم استفاده می ۀن و نامحدود است از واژذات الهی که نامتعی ةگیرد. او براي مرتبمی

 کاااز عااادم يااایبا چنان قادر خدا
 

 صاااد چو عاالم هسااات گرداند به دم   
 

 (922: اول فتردمثنوي، )

چیز که در قالب  چراکه هر ،نامحدود بودن ذات اين است که به ذهن درنیايد ةلازم
صورت بود. خداوند بیشود و در نتیجه نامحدود نخواهد ذهن آيد، ذهن بر آن محیط می

 مثل وحد و مرز است، بدون جهت و بیبیو بی نام و نشان است. نه اسم دارد و نه رسم؛ 
آنچه در ذهن در (. 8471: اول فترد و  8742و  8783و  96: ششم فتردهمان: مانند است )

سان نا نیايد و نتوان از آن سخن گفت يا آن را تعريف کرد به يک معنی نیستی و عدم است.
ويی گدر شناخت خدا همواره دچار حیرت شده و زبانش در توصیف خدا مبتلا به تناقض

مولوي در توصیف خداوند اين است سبب آنکه  (.6367 -6666: اول فتردهمان: شود )می
رگونه خداوند متعال از ه ،بر توصیف مولوي گیرد. بناکار میهزبان استعاره و تمثیل را ب
همان: است ) نیازبیچیز  ةراست. سبحان وصف اوست و از همعیب و ناص پاک و مب

برتر  ايبشر بگنجد، فناپیير است؛ جز خداوند که از هر انديشه ة(. آنچه در انديش8648
 ،(. خداوند نه به سبب دوري و بُعد 8687: دوم فترد و 426همان: گردد )است و فانی نمی

 (. 111: ششم فتردهمان: ها پوشیده است )نبلکه از شدت قُرب و ظهور از ديده ظاهري انسا
 آورده ]و[ وجود به را هستی روزي که اول اصل يا علت نه و است قیوم حیّ خداوند

 را ودارادۀ خ که است خدايی او. باشد درآورده حرکت به شده تعیین پیش از برنامة طبق
 .داردبرمی پرده خود سرمدي حکمت گنج از و شناساندمی

 میااناا یت اولااچااار طاابااع و عاالاا   
                           کااار من بی علاات اساااات و مساااتایم 

 

 میاادر تصااااارف دائاامااا ماان باااقاا    
 میاهساااات تاااديرم نااه علاات اي سااا 

 

 (6129-6121دوم: مثنوي، دفتر )
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 نمود نيحااکااماات لامااان چو دانااد ا 
                           و السااااارائاار کاالااهااا   یتااباالاا  ومياا

 

 الوجودپ  چااه باااشاااد حکماات رب  
 یشاااااتااهاا يماانااکاام کاااماان لا  بااان 

 
 

 (                              8963 -8966اول:  فتر)همان: د

سبب آفرينش مخلوقات، حب الهی براي شناخته شدن گنج پنهانی  ،حديث قُدسی بنابر
مولوي چون  (.844و  666 :34 لدج ،6484 ،مجلسیبوده است که عبارت از خود اوست )

خداوند  ،يث، بحث تجلّی حق را مطرح کرده است. از نگاه اوديگر عارفان به استناد اين حد
ها و مظاهر مختلف که همان منبع فیضان هستی در تمامی ذرات عالم است و از پ  حجاب

شود. او منشأ اصلی خیر و شر، کفر و ايمان و تمامی کائنات عالمند، پیوسته متجلّی می
ضداد در حایات انعکاس صفات جمال (. اين ا263و  267: اولمثنوي، دفتر اضداد است )

سازد. ها بر اذهان بشر آشکار میو جلال الهی است؛ يعنی وجوهی که حق خود را در آن
ها واصل و حایات واحد را در پ  سالک بايد که از ظواهر گیر کند تا که به اصل آن

 (.14: 6 لدج ،6872 هاي متکثر دريابد )زمانی،پ  جلوه

 . معرفت خداوند3-2
دن در سبب انديشی ذات، امکان شناخت خدا منتفی است. بدين ةعرفا در مرتب ةنظر هم به

ر مثنوي، دفتآلاء و صفات او توصیه شده است ) ۀذات خدا نهی شده و به تفکر دربار
اند که نه از طريق (. عرفا از نوعی آگاهی و ادراک خدا سخن گفته8784 -8782: چهارم

عی علم حضوري و به طريق شهودي است. در مثنوي عال و آگاهی متعارف بلکه نو
ارتباط  ۀمباحث مربوط به معرفت عالانی و فلسفی و نیز معرفت و شهود عرفانی و نحو

شود که مولوي گويی ظاهري برخوردار است. گاه مشاهده میها با هم از نوعی تناقضآن
ها نآ کردنجهت متحد هر نوع اتحاد بین اين دو نوع معرفت را نفی کرده و گاهی هم در 

کند. مولوي عال را به ممدوح و میموم و عال ممدوح را به عال جزئی و عال تلاش می
د ها وجود دارد و محدوکند. عال جزئی عالی است که در يکايک انسانکلی تاسیم می

ر همان: دفتکند )به عالم ح  و خیال است. اين عال که تنها حدود و کثرات را درک می
زيرا که در معرض  ،( براي درک حاايق امور و اشیاء کافی نیست8868 – 8866: چهارم

(. از ديدگاه مولوي همین عال جزئی 6993: سومهمان: دفتر آفت وهم و گمان است )
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( و همین عال است که پاي 6632: اولهمان: دفتر شود)است که عشق را منکر می
حیط م ،اشیاء ةال کامل است که بر هممراد از عال کل، عکند. استدلالیان را چوبین می

کند. اين نوع عال از نظر مولوي است و حاايق امور را به نحوي شايسته ادراک می
مخصوص گروهی خاص از بندگان مارّب خدا و برگزيدگان اوست. صاحبان عال جزئی 
اگر در مسیر رستگاري دنیا و آخرت خود باشند و بخواهند که در سیر و سلوک طريات 

اي ندارند جز آنکه با اين چاره ،ترين راه وصول به حق را طی کنندترين و سالميکنزد
و در تسلیم و ( 6293 :و د چهارم 2892 :اولهمان: دفتر )گروه برگزيده پیوند برقرار کنند 
اي رسند که وجود ايشان در او فانی و مستهلک شده انایاد و اطاعت پیر راهبر به درجه

 (. 2666-2664چهارم: همان: دفتر باشد )

اي ضروري است براي عشق و هدايت به بارگاه خداوند؛ چنانکه عال تمهید و مادمه
ر را اما گام آخ ،جبرئیل که تجسم عال کلی بود، راهنماي پیامبر در معراج روحانی بود

 (.214: 6832 پیامبر به تنهايی و تنها با پاي عشق و نیستی طی کرد )چیتیک،

ناخت ها به شبه راهی که از تفکر در آثار صنع الهی و نظم منطای آن مولوي با عنايت
 معرفت حق به هم پیوند ۀنظريات عالی، نالی و کشفی را دربار ةخدا گشوده است، هم

دهد. عرفان از نوع دينی و متکی بر وحی است. در اين عرفان کوشش فرد فاط شرط می
: ششمتر مثنوي، دفو عنايت ربّانی است ) اصلی بر توفیق الهی ةاما تکی ،لازم وصول است

8316.) 

 . عشق )محبت(0-3
 )سراج عارفان مسلمان، حال عشق يا محبت است ةهاي اصلی در انديشمايهيکی از بن
صفاي  ةحال در اصطلاح صوفیان معناي واردي است که به واسط .(214 :6664طوسی، 

. صفا و شفافیت دل راه را بر تابش ( 97-96و  42همان: آيد )قلب بر اثر ذکر خدا پديد می
 :6 ج ،6847تر است )عبادي، انوار غیبی گشوده و هر چه صفاي دل بیشتر باشد، حال غالب

توان به عمق آن رسید. (. از ديدگاه مولوي عشق دريايی ب  ژرف است که نمی666-288
دفتر  مثنوي،) عشق نه قابل شناخت است و نه عال يا قلم توان شرح و توصیف آن را دارد

 (.662-668 :اول
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در عین حال توجه خاص او به اين معنا که موضوع اصلی آثار اوست، سبب شده تا 
 شم -محصول تعالیم استاد و مرشد روحانی او  ،بارها از عشق سخن گويد. اين توجه

و  کشش ،بود که زيستن و نگرش عاشاانه را به او آموخت. از نگاه مولوي -تبريزي
در میان موجودات عالم است، محصول عشق و محبت است و فراتر از آن، کوششی که 

لد ج، 6814کوب، سرّ خلات عالم و ظهور ذرات و کائنات را نیز عشق دانسته است )زرين
حیات انسان و موجودي زنده، شعورمند، پرتحرک و فعال دانسته  ةاو عشق را شعل (.468: 6

دهد اي است که خدا در دل سالک قرار میبه(. محبت جاذ74و  1: است )مولوي، د اول
: 6834کشاند )زرين کوب، آورد و به سلوک روحانی میو به اين وسیله او را در طلب می

663.) 
( بر دو سويه بودن عشق میان خداوند و انسان 94 ةمائده، آي ۀمولوي به تبع قرآن )سور

شوند؛ عاشق شوق متحد میبینی او از رهگیر عشق، عاشق و معتأکید کرده و در جهان
 .(448 -444 :6834معشوق است و معشوق عاشق )زمانی، 

 عااشاااق خود نباشاااد وصااال جو   چیه
 دل برق مهر دوست جست نيچون در ا

 در دل تو مهر حق چون شااااد دو تو  
 

 او   يايااکااه نااه مااعشاااوقااش بود جو  
 دان که هست یم یاندر آن دل دوست  

 مهر او   یگمااان یهساااات حااق را باا 
 

 به بعد( 4868سوم: ي، دفتر مثنو)

نوع اول عشق به خدا و قسم  ؛توان به دو نوع حایای و مجازي تاسیم کردعشق را می
هاي ديگر است. عشق مجازي پلی براي رسیدن به عشق حایای است و دوم عشق به پديده

قالب  رمادار شمرد. اين معنا دناچیز و بی تواند به عشق حایای بینجامد. پ  نبايد آن رامی
از آنجا که هر موجودي  .اول( .داستان پادشاه و کنیزک به تصوير کشیده شده است )د

ها در قعش ةتوان دريافت که همتر میخداوند است، پ  با نگاهی عمیق ةانعکاس يا ساي
 (. 243: 6832واقع عشق به خداوند است )چیتیک، 

ل در نظر او انسان کام عشق مجازي است. شم  ةعشق مولوي به شم  تبريزي از ماول
هد دخود قرار می ةبیند و او را معبود طريق عارفاننور جلال را در او می ةاست که شعشع

توان به عشق انسان کامل و مرد حق می تولاي اب ،(. از نظر او771-777 :6812)همايی، 
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و، ض احب و بغ»گويد: مولوي در خلال ابیاتی در توصیف انسان کامل می حایای رسید.
اش در اراده حق اعطاء و منع او تماماً براي رضاي خداست و به جهت فناي اراده

دهد و تنها به افعال و اعمال خويش غرض شخصی را راه نمی الاختیار است. درمسلوب
نه به قصد سیاما اعمال حی ،مثنويدر  و بعد(. 8382: اولهمان: دفتر ) «انديشدرضاي حق می

شود و خدا در عوض محب شود تا آنکه بنده محبوب خدا میمیتارب به خداوند انجام 
 (.6817 :6838غول،  و 821 :6871. )هجويري، شودمیفاعل افعال او  ،خويش

رسد که عارفان برخلاف فلاسفه و اهل حکمت به جاي تعريف چنین به نظر می
نیز از اين  مثنويعشق در  ةدهند و ماولها را مورد توجه قرار میماولات، آثار و علائم آن

ود اخلاق زشت شالهی است که سبب می ةقاعده مستثنی نیست. عشق نیروي شگرف و لطیف
و رذائل به اخلاق پسنديده تبديل شود. همچون يک طبیب امراض روحی و جسمی انسان 

نهادن بر  (. گیشتن از سود و منفعت خود و پا28تا  22 :اولمثنوي، دفتر کند )را مداوا می
هايی چون مال و جاه و جان و حتی آبرو از آثار و بلکه از اصول عشق است یدلبستگ

غرقه در درياي محبت الهی است و از اين رو کسانی که  ،(. عاشق46: 6876)درگاهی، 
ثواب و عااب اعمال نیک و بد باشند درکی از آن ندارند  ةاسیر خوف و رجاء يا در انديش

 (. 414: 6831)شیمل، 
عشق، تحیّر است. وادي حیرت از جمله ماامات سلوک و شرط لازم براي  هاياز نشانه

(. مولوي از عشق تعبیر به درياي عدم 8246پنجم: مثنوي، دفتر فناست ) ةرسیدن به مرتب
ق تعلاات عاش ةرمز فنا و نیستی است. عشق آتش سوزانده است و هم «عدم»کرده است و 
در نهايت او را به سوي معشوق حایای هدايت کند و او را محو و نابود می ةحتی انديش

ده جز شود و اين پرهستی عاشق از میان برنخیزد، جمال معشوق نمايان نمی ۀکند. تا پردمی
(. غايت و نهايت عشق 833: 6831رود )خوارزمی، به سطوت تجلّی عشق از میان نمی

ته، الفت داش به آنوصول به حضرت حق است. بازگشت روح به مبدأ و موطن اصلی که 
: 6874 شود )ستاري،پايان سفر سالک است که جز با فنا شدن عاشق در معشوق ممکن نمی

46.) 
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 عشق آن شعله است کو چون برفروخت
 

 جمله سااوخت یهرچه جز معشااوق باق 
 

 (933پنجم: مثنوي، دفتر ) 

 گیرينتیجه
نگ دارد. ت ارتباط تنگاتبا مفاهیم خدا، معرفت و نجا «بگودگیتا»و  مثنوي»مفهوم عشق در 

نظر به تفاوت ماهیت نجات در تعالیم هندوئیزم و اسلام جايگاه عشق نیز در نیل به اين 
ترين الوصولگانة نجات و سهل، بکتی يکی از طرق سه«گیتا»ماصود متفاوت است. در 

ر چون ديگر آثا «مثنوي»کند. در ها است که سالک براي نیل به ماصود اختیار میآن
ود. اين شاختیار سالک بر قلب وارد میرفانی اسلامی محبت از جمله احوال است که بیع

 «اگیت»محبت مبدأ و منشأ الهی دارد و نمود آن در تجلّی خداوند و امر آفرينش است. در 
اند. در جريان تجلّی کل مخلوقات جلوۀ خدايند که با نیروي خلاقة مايا وجود مادي پیيرفته

عمل فیض  ةاند به واسطدگان که خدا را با خلوص و ارادت خدمت کردهبرخی از برگزي
شوند. قوام جهان است، نائل می ةو عنايت الهی به شهود عارفانه وجه برتر او که نامرئی و ماي

معرفت خداوند است که پیش از برگزيدن و سلوک طريق عشق حاصل  ،اين ديدار ۀثمر
 نیست. 
ها هر اسماء و صفات خداوندند و غرض از آفرينش آنکائنات مظا ةمجموع «مثنوي»در 

 ستهتنزيه بوده و  ةحب الهی در شناخته شدن است. از آنجا که ذات الهی در اعلاء درج
 اي در او راه ندارد، پ  موضوع معرفت صفات و افعال صادره از ذات است. و هیچ انديشه

. شودلب عاشق ايجاد میمعشوق در ق ةاي است که از ناحیمحبت جاذبه «مثنوي»در 
کشاند و معرفت محصول اين عشق و طلب طلب حق است که انسان را به وادي طلب می

تصريح شده است. گرچه معرفت از طريق  «گیتا»است و نه مادمه آن؛ آنطور که در تعالیم 
انسان نیز مشروط به آنکه به  علم حضوري و شهود عرفانی ممکن است، اما عال جزئی

حال  رسد. در عینوند خورد و تسلیم و منااد انسان کامل باشد به معرفت میکل پی عال
 .جهد، عبادت و رياضت شرط لازم است و نه شرط کافی «مثنوي»و هم در  «گیتا»هم در 
عملی کامل است که فارغ از تعلق و میل به نتیجه آن باشد و صرفاً از آن  «گیتا»در 

اما اعمال حسنه به قصد تارب به خداوند  «نويمث»جهت که وظیفه است، انجام شود در 
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 فاعل افعال ،شود و خدا در عوض محب خويششود تا آنکه بنده محبوب خدا میانجام می
 . شودمیاو 

هاي که سبب اصلی آلام و رنج- گزاد مر ةنجات از چرخ ،«گیتا»غايت محبت در 
ت خداوند و اتحاد عاشق و نیل به کمال و ماام وصال با برهمن، فناي در ذا -انسان است

ر داين در حالی است که معشوق و رسیدن به آرامش مطلق و ماام سرمدي و جاويد است. 
ترين ماام بندگان است که توصیف آن در چنان که ذکر شد، قرب الهی عالی «مثنوي»

بازگشت روح به مبدأ خود و وصال معشوق حایای  ،قرآن کريم آمده است. غايت عشق
س محبت بر خلق و خوي نیز در هر دو اثر مشابه است. اين تأثیر به تعبیر مولوي است. انعکا

عبارت است از تبديل اخلاق ذمیمه و رذائل به اخلاق پسنديده و فضائل و به طور کلی 
نیز صلح و سلام با مخلوقات فارغ از  «بگودگیتا»مداواي امراض روحی و جسمی. در 
داري، صبر و قناعت، خموشی و احتیاط در شتنخودبینی و خودخواهی، انضباط و خوي

تفاوت بودن نسبت به اضداد از جمله تأثیرات محبت بر سالک طريق بکتی گفتار و بی
 است.
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